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 د   -اَ  ــَــ   –بـ  ب  -آ ا

 دَ  -دا

 اَ بَد  – اَدَب    -آداب   -آباد   -باد

 داد .  آب   بابا 

 . داد  آب   ب  اَدَ    با  بابا   
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 َـ  ما مـ
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 سا  سـَ 
 سام آمَد.   سَبا آمَد.   سَبا   با   سام آمَد. 

 اَسب آمَد. سام   با   

 سام  داس  با  سَـبَـد   داد. سام  بادام  داد. 

 سَم  -سام   -سَـبا   -اَسَـد  -داس    -سَـبَد   -اَسب 

 آدامس -سَـد 
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 سو    مو   بو     دو          

 .دـآمَ باد  .بود دود

 .بود سام  با   دـاَسَ

 .دـآمَ سباَ با   او 

 .بود  او   با   بابام بود.   اَدَب با   سام

  بود - سود - دود - مو - بو - او 

 بودَم - بوم - بوس 
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 تو     تَـ   تا
 .داد توت او    آمَد. د ـبَـسَ  با  با ـسَ

 .تاَس دوست دـاَسَ با  سام

 .ستبـَ تاب سام  .داد  دَست  اَسَد با  او 

 .داد  ماست  او 

 دَست – بَست - سوت - توت - تاب

 اَست -دوست  -ـب تَ - ماست

 مـستَ ـبَ  -  تَماس 
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 رو    رَ    را
 .بود مادَر با  سارا .بود اَبر

 .دارَد دـبَ ـسَ دَست دَر سارا   .دـآمَ سَرما  دَر او 

 .دارَد بَرادَر سارا  .ماست دارَد با  توت دـبَـسَ دَر او 

 .دارَد  دَرد سَر دارا  .دارَد دوست را دارا او 

 در   رود   آب   بود.   .داد دارو  را او  مادَر

 مادَرَم  دَر   باد آمَـد. 
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 نو    نـَ    نا
 .آمَد  نَم نَم  باران.  دارَد  اَبر  آسمان

 .دارَد نام آرمان او   .بود  آبادان دَر بَرادَرم

 توت د ـبَـسَ در او  .دـآمَ باران دَر ب اَس   با  ن آرما 

 م.دارَ دوست را رَم برَادَ مَن   .دارَد نان با  اَنار د.نَدارَ

 . دارَد دَرد  دَندان او 
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 بیـ     دیـ     تیـ     ریـ    دیـ     میـ     زیـ    سیـ                              

 بی   تی     دی      ری        زی      می        سی 

 .دارَد دوست  را نرا ای او ت.  اَس ایرانی اَمین

 ی بَرادَر اَمین. تاَس ایمان با  مَردی اَمین

 دی  ـبَـسَ سینا . دارَد نام سینا   او   .دارَد ساری دَر 

 سیب ، سیر د ـبَـسَ این او در  .دارَد  بَرمی را 

 رانَد.می بیرون را اَسب سینا    .دارَد اَنار با  

 ،  دانَدمی اَمیر  بینَد.می را اَمیر بوستان  دَر او 

 .بارَدمی باران ساری دَر
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 زا   زَ     زیـ    زو         

 اَز او  دیروز .تاَس تیراَنداز او  .تاَس سرباز رادَرَمبَ

  برَادَرَم  .اَست سرَسَبز  مازَندَران  .آمَد  مازَندَران

  .دارَد تَمیز  زَنی  بَرادَرَم  .دارَد دَست دَر زیبا باباَس

 زَری  .دارَد دوست زنَما  زَری  .دارَد نام زَری او 

 . وزَددمی رومیزی  سوزَن با او  .دارَد روسَری سَر بَر 

 اَندازَد.رومیزی   بَر  میز  میاو   

 

. 
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 بـِ     تـِ     رِ     زِ     سـِ     مـِ     دِ

 به     ته       سه      مه     ده     ره    زه
 آزاده مروزاِ.  بارَدمی  باران تیره، ر ِاب از .است  زِمستان

 .دید را سِتاره او بود.   باز مَدرسه رِدَ  .آمَد مَدرسه  به زود

 د. دارَ سَبز مِداد سه ،دَست دَر سِتاره .آمَد سِتاره دیدنِ به آزاده

 دَر سِتاره مادَرِ  .آمَده اَست مَدرِسه این به تازه او

 .دارَد اینامه  دَست  در او .بوده ایستاد مَدرسه از بیرون

 ستاره مادرِ  .بِبَرد را سِتاره تا داد راننده به را هنام او

 دانا ایزَد او .است باایمان اِنسانی

 .داردَ دوست  را 
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 شه   شـِ    شو      شی   شیـ   شه    شا                        
 با را او مادَرَش   .است شاداب دَبستان موزِآشدان شیما

   .است شرَآ  برادرَش اسِمِ .بَرَد می اَشمدرسه  به ماشین

 تَراش با مدِاد شانه،  شش او آمَد. شیراز از شَنبهسه  روز او

 به بوسید.   مادَرَش را شادی بَرادَرَش با شیما   .داد شیما به

 را آسِمان بود، نِشَسته بیرون شیما. داد رِشته آشِ آرَش

 ایسِتاره  او .بود باران سِتاره آسمان شَب  آن دید.می 

 در ایستاره .آمَد شَدیدی باد  .ددا نِشان آرَش به را

 .نَبود آسِمان
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 یا    یو    یـِ    یه    یـَ     ییـ    یی                
 یَزد از مادَرَش با دیروز او. است مَریَم من دوستِ اِسمِ

 با بیابان یَزد نَدارَد .   دود است، تمیز یَزد آسِمانِ  .آمَد

 مَریَم زیرا آیَد،می  یاس   بویِ   .نَدارَد  دَریا رَد. دا دَشت

 میز رویِ اَز را سَبزی سَـبَـدِمادَرَم  د. دارَ دَست در یاس

 شایَد .ریزَدی م  آش در شویَد،ی م  را سَبزی او .دارَدی بَرم

 یاسَمَن دوستَم اِمروز بایَد من .بیایَد دبَِستان به من با مَریَم

 .ر   استبا   نماز   از   بدی    دو  دانَد  می  او  .ببینَم را
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 بـُ   تـُ  سـُ  شـُ  مـ ُ  یـُ   نـُ  رُ  زُ  دُ                  
 دَر مُراد اُستاد  .دارَد زیاد سَرسَبز روستای با اُستان ایران

 با   میز ، آموزاندانش بَرایِ  او  .اَست   سیستان   اُستانِ

 .اَست آبادرسُتَم  روستای    دَراُمید،   بَرادَرَش .سازَدمی سُرسُره

 آب با تازه  سَبزیِ بُز به اُمید  .دارَد شُتُر سهبا        بُز شش او

 دوستِ   .رَدبَـمی بار روستا  مرَدُمِ  برای رـتُـشُ  او   با    .استدهدا

 دیروزد.  دارَ اتوبوس او اَست.    مُراد یِ مَدرِسه مُدیرِ اُمید،

 نِبارا . شُد اَبری،  آسِمان.بُرد بوستان به آموزان را شدانِ

 .دارَند را  دوست او روستا مرَدُم   .بارید تُندی
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 کـَ     کـُ    کـِ    که  کا  کو  کیـ  کی                       

 کَمی  کباب دَر او کُنَد. می  دُرُست کَباب کرَم اَ مادَرِ 

 و کَد با سَبزی  زَمین دَر ریمکَ  بَرادَرَش.   ریزَدی م نَمَک 

 د.دارَ  کَبک با کَبوترَ ششِ    کنَدو، یِک اُردَک، سه  وا .کارَدمی   

،   زَنبور کَندویِ به او است. دهدا انه،   دبکـکَ با کَبوتَر به مکـرَا 

 کَردَن  شِنا اُردَک زَد.   نیش را او  دَست زَنبور .شُد نَزدیک

 بازی بادبادَک  کَریم کِکودَ  .دارَد دوست را رود   کِنارِ

 د.ریزَی م او برایِ شیر اِستِکان کی اَکرَم .کُنَد می 

 .تساَ انککوددوست ِ کِتاب، دانَدی م او
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 کند.  او  مردِ  داوود در  نانوایی  کار   می                                           

کار    و   با سوادی است. داوود  آرد  را  با  ترازو  وزن   دُرُست 

درست     نان ریزد  تا ک  می کند. او   در آرد   آب   و  نممی 

آورد.  او سوارکاری  را  کند.  داوود  نان  را  از  تنور  بیرون می 

بسیار دوست دارد.  برادرش  یاورَ، کشاورزی با ایمان  

دوَد  و  ورزش  کدو می کارد. یاوَر  می   است.   او  در  زمین

  کند. داوودکُند.  او می داند که ورزش انسان را توانا می می 

 تواند   ساز  ویولُن بزند.می 
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 َـ                  پی    پیـ    پو       پا       په     پـِ     پـُ         پ

 را پَرَستو یک پَروانه .رَوَندی م پارک  به پَروین و پَروانه اِمروز

 در که را ایهپَرَند او .کندی م پَرواز آبی آسمان در که بینَدمی 

 روی شاپَرک  یک .داد ننشا پروین به کَرد،می  پرواز آسمان

 کِنارِ، نیمکَت روی پیرمَردی   کرد. می   بازی زَنبور با زاره سَبز

 توپ ک، پار سَمتِ یک در پسر سه .تاسشَسته نـ پِسَرش

 وستَشد سویِ    به پا با را توپ و دَوَدی م یکی .کنندی م  ی باز

    ِمادرَ .بود تَماشایی و پاکیزه بوستان روز آن .اَندازَدمی 

  .پَزَدی م کوکو  و  سوپ شام برای روینپَ

 .است دیِ بیمارستانِ پَرَستار او
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 گـَ  گـ ُ گـِ گه گا گو گیـ گی                      
 نَرگِس  .پَزدَ می آبگوشت ، تازه گوشت  با نرَگِس  مادرَِ اِمروز

 زاَ پس  و کرده پاک  را سبزی او .کند می کمک  مادَرشَ به

 نرَگِس  د، شُ آماده که آبگوشت ریزَد.  می سبد درن،    ستَـشُ

 .ندکُمی  گُزاریسپاس  مادرش اَز او د.اَندازَمی  را سُفره

 و گاو یک او  .کندمی  زِندِگی گُرگان روستای در او مادربُزُرگ 

 پَنیر آن با و دوشَد می  را گاو شیر مادربُزُرگ  ارَد.د بُز ششِ

 و  اَست زکِشاورَاو    پدربُزُرگ  .کندمی  دُرُست ماست و 

 سَبَد یک نرَگِس  .کارَد می  انگور و ندُمگَ زَمین در 

 .آوردمی  مادَر  برای و دشویَی م شیرین انگور 
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 فُـ    فه    فِـ    فیـ      فی     فو    فَـ    فا          

 اِمروز رَوَم.می فَدَک دَبِستانِ به من است. رشادـَف  من مِاِس

 دَفتَر ، من فَرزَندانِ آموزِگارگُفت:  دیکته داریم.   و فارسی سِرد 

 زَمین برَف بارَد.می برَف زِمسِتان دَر بنویسید. و کُنید باز را دیکته

 کنند.یم دُرُست بَرفی  آدَم فَراوان برفِ با کُنَد.می زیبا و سِفید را

 از پس وَد.شَــمی  آب گَرما با بَرفیآدَم ، بتِابَد  آفتاب که فَردا

 وَد.ـشَمی دیده زیاد شکوفه ، فَروَردین آیَد .درمی دین وَرفَر ، سفَنداِ

 اسَت .  آفَریده ما برایِ تَوانا و  دانا دِ ایزَ را زیبا دنیای این

 د. دا به من آفرَین کارت یک شد.آموزگار تمام دیکته

 کرَدَم  .  گزاریسپاس  او از و زَدَم فَریاد شادی از من 
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 ـ  خه  خِـ  خی خیـ    خو  خَـ  خا         خُ
 .کُنَدمی  زِندگِی خوزستان در او .است اَمیر دُختَرِ رِشتهـفِ  

 را دامن  او .است دوخته ایمهسرُ دامن یک  او برای مادرش

 و بود ایستاده دِرَختی زیرِ د.روَ رودخانه می کنار به و پوشد می

 ی شاخه آن به شاخه این از پَرَنده .شنید می را ای پرنده آوازِ

 .اُفتاد زمین رویِ خُرما درخت از ای شاخه .پَرید می تدرخ

 او .رِفتـگِ اش خنَده و دید سُرخ خَرگوشِ یک دور از رِشتهـفِ

  .پخُت رشته آشِ مادَر  کمک با و برگشت خانه به زود

 را نیکوکار  و خوب فَرزندانِ خُدا ، دانَد می فرشته

 .دارَد دوست 
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 قُـ    قه    قِـ     قی    قیـ    وق     قَـ  قا                     
 اَز  پُر قنَدانِ .نِوِشتی م مَشق وبود  نِشَسته  اُتاق در قاسِم

 قَشَنگِ آوازِ .بود دیوار کِنارِ قَناری قَفَسِ .بود میز رویِ قَند 

 .شُد  نَزدیک قَناری قَفَسِ به ایربهگُ.رِسیدمی  گوش  به قَناری

 میز رویِ اَز و تَرسید گُربهرد. کَ دور از قَفَس  را گُربه و  دَوید قاسِم

 قاسمِ وَقتی .شِکَست    و اُفتاد زَمین به قَند اَز پُر قنَدانِ .شُد رَد

 باز را قَفَس  دَرِ او .بودهکَرد فَرار گُربه ، آمَد اُتاق به

 قَفَس  اَز اریقن   .ریخت قَناری برایِ دانه مِقداری و کَرد

    قاسِم .کِشید پرَ آسِمان سوی  به و شُد آزاد 

 .دارَندنَ     دوست را قَفَس  پرََندگان ، دانَدمی 

. 
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 ـ     له    لِـ    لی     لیـ    لو    لَـ     لا                     لُ

کِنارِ   دَر او یهکُنَد. خانمی  زِندگی ایران شُمال دَر لِیلا خاله

  یکت.  اس شالیزار  نَزدیکِ بُلَندی  دِرَختِ   .است  شالیزار

 خاله ست. اَ کَرده دُرُست لانه آن یِه شاخ رویِ لَک لَک

 پِسَرَش .ریزَد می زَمین    رویِ پَرَنده برای دانه مقِداری لِیلا 

 آلمانی مَردِ یک  او رَوَد. آموزگارِ می فوتبال یِ مَدرِسه به میلاد

 وَرزِشی  لِباسِ میلاد  است. شُده  مُسَلمان تازه که اَست

 شَوَد می  کِلاس وارِدِ کُندَ  . او بازی سالُن دَر تا پوشَدمی  

 را  فوتبال میلاد کُنَد. می  سَلام دوستانَش  به و 

 دارَد. دوست خِیلی 

 



24 

 
 تهیه کننده: نفیسه کبیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُـ            جه جـِ   جی    جیـ   جو جَـ   جا                                                    

 دیدَنِ  برایِ ستانتابِ .بود سَرباز یاسوج درَ مجید،  بَرادَرَم  

 آن جا  یک خانه ی   بزرگ دیدیم.    دَر  .رَفتیم جا آن به او 

 پَنج،  کاج دِرَختِ رویِ  در آن خانه درختان کاج  و  نارنج بود.

 انَداخت.   فرَش کاج دِرَختِ زیرِ مادَرَم  داشتنَد. لانه گُنجِشک

 اُجاق  رویِ پِدَرَم آوَرد . تازه نارِنجِ و اَنجیر سَبَد یک او

 و  دهشُ ماشین سَوارِ آن زاَ  پس  کَرد. درُسُت کَبابجوجه

  را بیرون ماشین ی پنَجَره اَز مَن شُدیم . خارِج جا آن اَز 

  مَسجِد دَر  ، رِسیدیم یاسوج به وَقتی کَردَم.می    تَماشا

 بودنَد. گِرِفته جشن
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 ت.اس آفتابی  آبی آسمِانِ اِمروز                                                  

  آوازِ با کَرد. پِدَربُزُرگ  روشن را زَمین دوباره خورشید 

 ریخت.  گَندُم ی دانه خود خُروسِ بَرایِ او شُد . بیدار خُروس

  رَفت . بیرون خانه اَز ، پَنیر و نان خوردَنِ از پس  پِدَربُزُرگ 

  جو و گَندُم یدانه زمین درَ و  است باایمان شاوَرزیکِ او

  زیبا گُنجشِکِ دو خود زمینِ کِنارِ دَر بزُُرگ  پِدَر کارَد.ی م

 خوردَند .  دانه و زَدَند نوک  زمین به گُنجشک دو آن بینَد .می 

  پِدَربُزُرگ   برای و    پُخت ایمَزه خوش خوراک  مادربُزُرگ 

 او  از و شُد شاد بِسیار بُزُرگ  پِدَر آوَرد  .

 کَرد. گُزاریسِپاس  
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 هـَ    هـُ     هـِ     هه   ها   هیـ   هی    هو                                          
 شَهرهایِ از  یکی تِهران . نَمـکُمی  زِندگی تِهران در من

  روستا  به خود یِخانواده هَمراهِ بَهار است.  در ایران 

 امدارد روستا ردمُِ. م است دَماوَند کوهِ زدیکِـنَ روستا . رَوَممی 

 جا نَند.آنکُی م  دارینِگه و گوسفنَدان ازگاو هاهَستَند  .آن 

 در  قِرمِز و سیاه هایِ ماهی  دارد.  زیبایی رودهای و تَمیز هَوای

 روشن را زمَین ماه نورِ ، شب  هِنگامِ .  شَوَندمی  دیده رودها

 شَوَد.  می  سِتاره  پُر آسِمان مَهتابی،  هایِ شَب  کنَُد.می 

  هَستَند .   دوست    و مِهربان  هَم با هَمه وستار  مَردُمِ  

 کُنند. می  کُمک یکدیگَر به همَیشه کارها در هاآن 
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 ـ  چه  چِـ      چی   چیـ   چو    چَـ  چا                                                چُ

 جا آن راه  .مرَفتی چالوس  شِهرِ به پِدَرَم هَمراهِ پیش روز چَند

 .مبخوری میوه و چای  تا زَدیم چادرُاه، ر بینِ بود.   یچمارپ بِسیار

 خوبی!  هوای چه بَه بَه 

 رِسیدم.  چِشمه کِنارِ  به تا کَردَم  سَواریدوچَرخه کَمی من

 ،  گَشتَمبَرمی  وقتی بودند. روییده چشِمه کِنارِ زیادی هایِقارچ 

 ـی نِ و بودنشسته  درخت یک زیرِ چوپان دیدَم . را چوپان یک

 هایقوچ  بود.آوَرده  چَراگاه به را اوگوسفنَدان زَد . ی م 

 چادُر  به وقتی چَریدَند. می  زارچَمَن  در چاق 

 گُفتَم. پِدر به که دیده بودم را چیز همه  رسیدم ، 
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 ژُ    ژه    ژِ  ژی  ژیـ   ژو   ژَ   ژا                                               
 ش   مادَرَ  است.شُده بیمار او . است مَنیژه دوستِ  ژاله

 دیدَنِ به آژانس  با بافَد. منَیژهمی  ایقَهوه ژاکَتِ یک او برای

 مادَرشَ .آوَرَدمی  ژاله برای گُل شاخه چَند او آیَد.می  او

 نَشَونَد .  پَژمُرده تا دَهَدمی  قَرار    آب از پُر گُلدانِ در را هاگُل

 ژاکتَِ او بَرَد.  می   مَدرسه به را او  ، پِژو ماشین با پِدَرش فَردا

 کِشَدمی  جوجه یک ژاله نِشینَد. می  شوفاژ کِنارِ و پوشَد می  را خود

  ماشین یک هم منَیژه کنَُد.می  رَنگ رد، َز ماژیکِ با و

 کشِد.می  قرمز آژیر با شانینِشآت
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 هَستَند. بَرادَر و  خواهَر د،مِهردا و  مُژگان                                                  

 هَمراهِ  و  شَوَندمی بیدار   خواب از زود روز رـَه هاآن  

 پدر قتی. وَبخوانند  نَماز تا رَونَدمی  مَسجِد به خود  مادَرِ و پِدَر 

  دو مهرداد پدرِ دیروز دَهند  .می  گوش خوب خوانَد،می  نآقر

 او برای تا کَرد خواهِش خواهَرش از او د. خَری داستان  کتاب

 خواب از قبل تا رَفت مِهرداد اَتاقِ  به مُژگان بِخوانَد.  کتاب

 و نِشَست برادَرَش  تَختِ کِنارِ او.  بخواند    کتاب  او برای

 بُرد، خوابش مهرداد  وقتی . خواند  آخر تا را داستان  کتاب

 ز ا قبل مُژگان رَفت . خودشَ اُتاق به خواهرَش

  و گفت «خیِر شب به»  مادرش و  پدر به خواب

 خوابید . 
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 آموز کلاس اولّ است . دانش    آرزو                                                

 یک   آرزو  دیروز د.می ساز خانه     و   است  ماهر بنّای  یک    او پدر 

 است   کفّاش    او  برادرِ برای او کشید و از بابا تشکّر کرد .نقّاشی زیبا 

و کنار      بازار    در او  می دهد . دکّان  دقّت انجام  با   را  و کارهایش  

یک  روز   برادرِ آرزو،  او  را  به کارگاه   نجاّری    است . نجّاری     کارگاه

 را  چوب ها   ارّه     باچگونه      ار ـجّـنَدوستش بـُرد. آرزو  دید که  

 آن   روز   می سازد . مُختلِف    چیز های     با آن ها   و   د رَـمی بُ 

 این  خانواده  .  خـَریدَند شیرینی      قنّادی  از  آنان   در    راهِ    خانه  

  .ندـَتـسـهَ  شاد   مدیگر ـهَ  در کنارِ 
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 به کنارِ ، در فصل تابستان برای گردش                                             

 دریا رفتیم .  

دریا    شت کنارِرُ دُ   و  ی ریز  صدف ها   و آرام بود .  دریا صاف 

ته بودم و به صدای موج دریا ـسـش ِـن   شده بودند .کنار دریا    دهـنـَراکـَپ

دریا  به     و   پوشید   برادرم  لباس مخصوص  شنا   گوش می دادم .

و آن ها را در    کرد یم  بازی     صدف ها با   خواهرم   رفت . 

 می ریخت .  صندوق 

    با  را    دست و صورتمان  و  رگشتیم  َـب  ویلا   به   بازی    از  پس

 تیم . ـس ـشُ  صابون  و    بآ 
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 روز گُذشته هوا خیلی خوب و دِلپذیر بود .                    

 در کیفش گذاشت و با    و  آذر  ذرّه بین خود را برداشت 

 خانواده اش به پارک رفت. 

 . در پارک   به پارک رسیدند   و    خیابان گذشتند    از   آن ها 

 ذرّت بابا برای او   خوردند . ؛  پخته بود     مادر    لذیذی را که  آش 

 برد . او از خوردن آن لذّت     و  خرید 

 با    دانشمندان  با ذرّه بین به سنگ ها و برگ ها   آذر مانندِ

 کرد .ی م    نگاه  دِ قّت 

 با شنیدنِ صدایِ اَذان آنان نماز خود را خواندند . 
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 و      پدر علی و معصومه کشاورز است                                            

 در   و     عموی آنان معلّم است  مزرعه گندم دارد.

او برای عید یک ساعت برای    می دهد . درس     روستا   مدرسه ی 

وسایلش     پدر  دیروز هدیه آورد .  علی و یک عروسک برای معصومه 

خانه ی خدا     خانه ی خدا رفت . د و به زیارت جمع کر  سفر برای  را 

 در آن جا به دنیا    امام علی )علیه السلام (    و   در شهر مکّه است

 آمده است . 

 متی پدر عزیزشان دعا کردند .سلاآن ها بعد از نماز برای 
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 عید مبعث یعنی چه ؟   ریّا از برادرش  پرسید : ـُث                                                       

 پیامبری   به  ،   ث روزیست که پیامبرـعـبـَم برادرش گفت :

 گیریم . ی م   جشن   را  روز    این لمانان  ـَسـُم ما    و   شداب ـخـِتـناِ 

 ما     و  است   پس امروز عید  فت :بعد گُ  فکر کرد   ثانیه  ندـَچ ثریّا 

یک   م و ـنـُک کـَمـُک خواهرم  به    ست کهـَچقدر  خوب   . هستیم شاد 

 م . زَـَپـِب خوش مزه   و   لذیذ ک ـیـِک

کلات و کیک  باعثِ  ـُش   ثلـِزیاد م شیرینیِ  ریّا می داند که خوردنِـُث

 ، کیک خوردن    از    پس بعد  خراب شدنِ دندان و لثه می شود .

 نبینند .   دندان هایش را مسواک زد تا آسیب  
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 مِقداری    دیروز صبح ، مادر آزاده                                             

 مادر    به کمکِ     دُرُست کند .آزاده     بود تا  ناهار هسبزی خرید

 احساس کرد  ناگهان  مادر پاک کرد .  با  را   سبزی ها و  رفت  

 ند . او با دقّت به  کچیزی حرکت می سبزی ها    بینِ   در     که 

     .هاست بین سبزی   در که  درا دی حلزون     و یک  نگاه کرد   ها سبزی

  نگاهش    دقیق  و   به آرامی  حیوان کوچک  را در دست گرفت  

   بود  . آزاده    زیبا     حلزون  صدف کوچک    کرد . 

 ی حلزون است . او   می دانست که آن صدف خانه

 می کشد .    به دوش خانه اش را 
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   . مریض  شده  بود ند  روز  پیش  رضا ـچ                                                  

 ی  جازهود .  دوستش علی   با  اِ رَ ـست  به مدرسه   بِـِوان ـَت ـَو   ن ا  

 پدر  به  دیدن  رضا  رفت . 

یاضی با هم صحبت    ی درس رباره  بعد از احوال پرسی کمی در

 کردند. 

است   قرار  که  گفت  علی  به     با  او      نشد    خوب    از    بعد  رضا 

 او به    )علیه الاسلام( بروند.   رضا   امام   زیارت   به   خانواده

 همیشه برای سلامتی همه دعا می کند.     علی گفت که
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 بـهار بود باران شُروع  به  باریدن  کرد.                     

 کرد.  محمّد به خاطرات زیبایی که  مادر  در  اتاق خیـّاطی می

 تلاشش برای      از    د  گوش  می داد.  پـِدررکپدر تعریف می

 فت.گسربـُلـَندیِ  وطن  و   مبارزه  با  دُشمن  می

 ی  اتاق  طوطیِ  زیبای مُحمـّد   در  قـَفـَس،  تاب بازی در  گوشه

رد و گاهی  تـُخـمه  می خورد.  بعد   از این  که  باران  تمام  شد،  کمی

 .د  تا  هر  دو  از  هوای  تازه  لذّت  ببرندمحمّد   طوطی  را  به  حیاط بر

 پدر  به  او  قول داده  است  که   در   تابستان   با   قطار   به  

 مسافرت   بروند. 
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 .ایمان دانش آموز کلاس اوّل است                    

 است .    رفته باغ وحش  به   دوستان و آموزگارش   همراه  به   او 

   و  شیر  و    پرندگان  مثلِ  ت  مُختَلِفیحیوانا   در باغ وحش،

   و  کلاغ    جغد قفسِ   کنار     در  ایمان .  بود   و...  ماهی ها و   میمون 

 کرد .   نگاه     پر هایشان به    دقّت  با    و   ایستاد   مرغابی ها     و

غنچه ی  و   شد  دور    گروه کمی از  بی اجازه   موزان آ دانش  از  یکی 

 رساند .    دستش آسیب   به  گل   تیغ    و  کند     را ی گل کوچک 

 شد . ناراحت   خیلی    فاقـّتِ اِ    این  از   آموزگار 
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 نازنینم آخرین نشانه ی الفبا را هم یاد گرفتیم . 

 اکنون  می توانیم به آسانی بخوانیم و بنویسیم .خدا را شکر  

ده است. از مُدیر و نیم که به ما توانایی یادگیری را داکمی

 تشکر  ؛ ناظم مهربان که در این مدّت نظم را به یاد دادند

مانند دوستی مهربان ما را  از معلّم خوبمان که   نیم . کمی 

 ممنونیم و از خدای بزرگ  ؛  کرد راهنما یی می

 می خواهیم که همیشه نگه دارِ  او  باشد .

  


